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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ینوشته استاد محمد نجف «؟یمهدو ای ینظام علو ه؛یفق تیولا نظام» ارزشمند و مختصر ،یخلاصه کتاب خواندن

 جهان کنید. و برایتان صدقه جاریه باشد.نیز آشنایان خود، شاید بتوانید کمک بزرگی به آنها و دوستان و با معرفی این خلاصه به 

 دقیقه یا کمتر 30خواندن این خلاصه : زمان حدودی 

 خلاصه به این سوالات پاسخ می دهد:این 

 کردیم؟شود و بهتر نبود انقلاب نمیباعث بدبینی مردم به دین نمیآیا این انقلاب  (1

 ما که نیروی انسانی کافی نداریم بهتر نیست حکومت هم تشکیل ندهیم؟ (2

 گردد؟نظام است به ولی فقیه برمیهر اشکالی که در  (3

 دار نشود؟حکومت را قبول نکند تا حیقیت دین لکه« فقیه»بهتر نیست  (4

 بهتر نیست روحانیون در سیاست دخالت نکنند تا تقدس این گروه حفظ شود؟ (5

 کردیم بهتر نبود؟اهداف خود برسد، بلکه بدتر شد؛ اگر انقلاب نمیانقلاب نتواست به  (6

 توان نام آن حکومت را اسلامی گذارد؟اسلامی به کسی ظلم شد، باز هم میاگر در حکومت  (7

 اگر به کسی رای بدهیم و او اشتباه کند، آیا ما در اشتباهات او سهیم هستیم؟ (8
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ای برای بحث یزهدادند روزی بتوانیم نظام اسلامی تشکیل دهیم، انگای اسلام احتمال نمیاز آنجا که علم مقدمه:

خبگان و نجوانب حکومت اسلامی و تبیین آن نداشتند و این امر وظیفه علمای این زمان، روشنگران،  رویبر 

 گردانیده است. دانشگاهیان را سنگین 

یان یکی م ناظهارنظر فقهی پیرامون حکومت اسلامی بدون اطلاع از پیشینه آن، خلاف انصاف علمی است. در ای

ه پژوهش در است. این نوشته ب« ملاک و معیار اسلامی بودن یک نظام»از مباحثی که مورد غفلت واقع شده است 

فضایی منصفانه  ند سعی در آن دارد فضای غبارآلود نقد را بهتوااین مسأله تازه پرداخته است و تا آنجا که می

 تبدیل کند.

  طرح بحث:

 و حکومت اسلامی چیست؟ 1انتظار ما از نظام ولایی

 نظام ولایی چه اندازه کارآمد است؟

 توانیم به مدینه فاضله برسیم؟آیا ما با نظام اسلامی می

قام اجرا را بیان کنیم میدارد که مقصود خود از کارآمدی نظام ولایی در مها سوال از این قبیل، ما را بر آن وا و ده

اشتباه و  تا بتوانیم ملاک صحیحی برای سنجش مبنای اسلامی در یک نظام دینی داشته باشیم و به دلیل ملاک

 امید نشویم.ی ناگذاری خود مرتکب اشتباه نشویم و از کارآمدی نظام اسلامتوقع نابجا از نظام اسلامی، در ارزش

 فواید این بحث:

شر را حل خواهد بدانند که تمام مشکلات افرادی به دلیل درک نادرست از نظام اسلامی، نظام اسلامی را نظامی می

م دلگیر شده و های خود نرسیده است از نظابینند نظام اسلامی به بعضی از آرمانکرد. و وقتی در مقام عمل می

 کنند این نظام نظامی ناکارآمد است.ند و تصور میداردست از حمایت خود برمی

 آوریم.در ادامه، پیرامون انتظار صحیح از حکومت اسلامی و ملاک کارآمدی آن سخن به میان می

                                                           
 الشرایط است.مقصود از نظام ولایی در این بحث، نظامی است که در آن ولایت با فقیه جامع   1
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 های اجراییفصل اول: ملاک ارزیابی مجموعه

مجموعه اجرایی اعم از ارزیابی هر ملاک برای ارزیابی حکومت اسلامی و تبیین ملاک کارآمدی آن، در ابتدا به 

پردازیم. اگر یک مجموعه اجرایی را مورد مطالعه قرار دهیم و بخواهیم رابطه آن را با حکومت یا غیر آن می

 کنیم:کارآمدی به دست آوریم، به چهار حالت برخورد می

و هیچ  اهم استرسیدن به اهداف آرمانی فر اول: حالت آرمانی: حالت آرمانی یعنی حالتی که تمامی شرایط برای

وجود ندارد که در نتیجه این  مانع خارجی )غیراختیاری( و داخلی )اختیاری( برای رسیدم به اهداف مجموعه

ای ای وجود ندارد و هر مجموعهرسد. این حالت اساساً برای هیچ مجموعهعه به تمام اهداف آرمانی خود میمجمو

 باید تلاش کند تا خود را به آن نزدیک کند. 

 تواند ملاک سنجش یک مجموعه باشد. ه بسیار مهم است این است که حالت آرمانی به هیچ وجه نمیآنچ

دوم: حالت مطلوب: حالتی است که هر مجموعه با در نظر گرفتن موانع خارجی موجود باید به آن برسد. یعنی 

ر خود برای رسیدن به اهدافشان ترین منصب، از تمام اختیاجمیع افراد این مجموعه، از بالاترین مقام تا پایین

اندکاران آن معصوم ای که تمام دستتنها در مجموعه شود.کنند. این حالت هم غالباً کمتر محقق میاستفاده می

 توان تضمین داد که مجموعه به طور کامل به اهداف خود برسد. پذیر است. در این حالت نمیباشند امکان

تمام افراد در این مجموعه به حالت درست مانند حالت مطلوب است، با این تفاوت که  سوم: حالت میانی: این

های کند. غالب مجموعهکنند اما مسئول اصلی به سوی اهداف حرکت میوظیفه خود به طور صحیح عمل نمی

 اجرایی همین حالت را دارند. 

با این تفاوت که جریان غالب و مسئول اصلی چهارم: حالت نامطلوب: این حالت مشخصات حالت میانب را داراست. 

 کنند. به سمت اهداف حرکت نمی

با توجه به مطالب فوق باید گفت: ملاک ارزیابی هر مجموعه اجرایی این است که این مجموعه با شرایط موجود، 

این نیست اعم از موانع داخلی و خارجی، چه مقدار به اهداف خود نزدیک شده است. ملاک اریابی یک مجموعه 
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های داخلی و خارجی آن توجه نداشته باشیم، این نوع که آن مجموعه را با حالت آرمانی خود سنجیده و به چالش

 ارزیابی نادرست و غیرمنصفانه است.

ای های داخلی و خارجی آن خبر ندارند و از رطف دیگر عدهکنند از چالشبسیاری از افراد که افدام به نقد می

 اندازند. های بیرونی میا به گردن چالشتمام مشکلات ر

 اند()که نظام نبوی و علوی )ع( هم با آن مواجه بوده هایی که هر حکومت دینیدر اینجا لازم است به برخی چالش

 انصافی نشویم.های دینی دچار بیای کنیم تا در نقد حکومتپیش روی خود خواهد داشت، اشاره

 راه رسیدن به اهداف حکومت دینیهای اجرایی در فصل دوم: چالش

 فایده این بررسی تطبیقی:

 شویم.و با توانایی نظام دینی در جلوگیری از این موانع بیشتر آشنا می های یک نظام دینیبا انواع چالش -1

 اند.ها مختص نظام ولایت فقیه نبوده بلکه در حکومت نبوی و علوی هم وجود داشتهشویم این چالشمتوجه می -2

 اند. و ارتباطی به عصمت و غیرعصمت هم ندارد.هرچند ایشان به این راضی نبوده

این مطلب صحیح که مقام و جایگاه معصوم با غیرمعصوم قابل مقایسه نیست بعضی را به اشتباه انداخته و گمان 

توان حتی گاه می. توان هیچ حکومتی را با آن قیاس کردباشد و نمیاند حکومت معصومین )ع( هم معصوم میکرده

گفت حکومتی با حاکم غیرمعصوم بیشتر توفیق عمل به دین را داشته است. چرا که حکومت متشکل از حاکم و 

 کننده است. مردم است و وزن مردم در بسیاری از موارد تعیین

 برند:متاسفانه ناقدان از دو نقص رنج می

 نها غالباً آرمانگرایانه است.اند. و انتقادات آکار اجرایی بزرگ انجام نداده -1

کنند حکومت اسلامی، حکومتی است که در مقام عمل باید بتواند به طور کامل و صدردرصدی دین گمان می -2

را اجرا کند مانند حکومت مهدوی. و اگر به هر دلیل موجهی نتوانست دین را به طور کامل اجرا کند، دیگر عیار 

طور بوده داده است. این گروه بر این باورند که حکومت امیرالمونین )ع( نیز ایندینی خود را به طور کامل از دست 
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های نظام های یک طرفه ایست که در آنها فقط از موفقیتاست. لکن این پندار نادرست است و ناشی از گزارش

 شود. علوی یاد می

از نبوی تا علوی و از  –کومت اسلامی های حای نسبت به چالشگرایانهخواهیم ذهنیت و برداشت واقعدر ذیل می

 ارائه دهیم.  –علوی تا ولایی 

 های داخلی و خارجیچالش اول: وجود جنگ

های های متعددی صورت گرفته است: از جنگ بدر و احد با مشرکین تا جنگ احزاب با گروهدر نظام نبوی جنگ

ها نبود پیامبر بهتر است. اگر این جنگ مختلفی از دشمنان پیامبر تا جنگ تبوک که با رومیان صورت گرفته

 توانست اهداف حکومت نبوی را تحقق بخشد.می

در نظام علوی نیز بیشتر عمر آن نظام به سه جنگ داخلی، یعنی جنگ حمل، صفین و نهروان گذشت. حضرت 

 یا در حال جنگ یا در حال تهیه مقدمات جنگ بودند.  غالب حکومت خود را

های بزرگ حمایت سال ابتدایی آن صرف جنگ با عراق شد که توسط قدرت 8ی نیز در نظام جمهوری اسلام

 ها گریبانگیر این نظام بود.لاشد و آثار و تبعات آن تا سمی

 چالش دوم: وجود منافقین و دشمنان داخلی

سوره از قرآن کریم منافقین بسیار بودند خصوصاً در مدینه که خواستگاه نفاق بود. تا آنجا که یک در زمان پیامبر 

 کاملاً در مورد منافقین نازل شده است.

طلبی با در نظام علوی نیز  این مشکل وجود داشت. عده زیادی که علی )ع( را قبول نداشتند و از روی منفعت

المال سرسخت دیدند، حکومت ایشان را ایشان بیعت کرده بودند و همگامی که ایشان را در حفاظت از بیت

ای مانند اشعث ای مانند طلحه و زبیر بیعت خود را نقض کردند و با حضرت به جنگ پرداختند. عده. عدهبرنتابیدند

و گروهی که بعد از جنگ صفین در برابر کردند. اندازی میها سنگبن قیس که همواره در مسیر رسیدن به آرمان

 ه شهادت رسانید.آرایی کردند و نهایتاً یکی از همین خوارج، علی )ع( را بایشان صف
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ساز بوده است. در ابتدای انقلاب ترورهای در نظام ولایی نیز، وجود منافقین و دشمنان داخلی همیشه مشکل

-ر مجاهدین نامدار مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، و سایر اشخاصی که میثای را انجام دادندو اکگسترده

 باشند را ترور کردند. های نظام داشتهتوانستند نقش موقری در تحقق آرمان

 چالش سوم: نبود یا کمبود افراد متعهد و کارآمد

نیروهایی که هم از  باشد.یکی از بزرگترین مشکلات نظام اسلامی، نبود یا کمبود نیروی انسانی با کارآمدی بالا می

 لحاظ دانش دارای علم و تخصص کافی باشند و هم در میدان عمل، دارای عملکرد کاملاً اسلامی باشند.

 :مثال برای افراد کارآمدی که شهید شدند

 در نظام نبوی: حمزه و جعفر طیار

 بکر، عمار یاسر و مالک اشتردر نظام علوی: محمد بن ابی

های زیادی از افراد کارآمد وجود داشتند که یا ترور شدند یا در جنگ تحمیلی به شهادت در نظام اسلامی نیز نمونه

 رسیدند.

 مثال برای افراد متعهد با کارآمدی پایین

 نمونه اول: ابوذر غفاری

وی یکی از بهترین یاران پیامبر و امیرالمومنین است. یکی از چهار مردی است که بهشت مشتاق اوست و در تعهد 

تدین او بحثی نیست. لکن همین فرد روزی از حضرت رسول )ص( خواست که به او منصبی دهد و پیامبر و 

 موافقت نکردند و فرمودند که تو از نظر اجرایی فرد ضعیفی هستی.

تر کومت اسلامی از افراد کارآمد با تدین پایینیست و امکان دارد مجبور شویم در حپس هر فرد خوبی کارآمد ن

 کنیم.استفاده 

 نمونه دوم: کمیل بن زیاد نخعی
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کمیل در این مسئولیت ضعیف عمل  او از اصحاب خاص امیرالمومنین بود. و کارگزار علی )ع( بر شهر هیت بود.

 توان نکاتی را برداشت کرد:کند. از این جریان میکند اما وی را عزل نمیکرد. امام )ع( به شدت از او گله می

 ارآمدی اجرایی تفاوت وجود دارد.بین مقام معنوی و ک -1

 عدم عزل وی حاوی این پیام است: -2

کند، بلکه بدان معناست س را بر منصبی نهاد، به این معنا نبوده که او را از همه جهات تأیید میکاولاً: حضرت هر

 نداشته است. سراغ که بهتر از او در این کار

تواند به کند، بلکه مینسیت که اشتباه او را قبول دارد یا تأیید مینا عثانیاً: حاکم اگر کسی را عزل نکرد، بدان م

 چون سایرین بیشتر از وی اشتباه دارند. جهت باشد که این فرد لایق تر است این

ثالثاً: این چنین نیست که تا مسئول خطایی کرد، باید او را عزل کرد و باید به او فرصت جبران داد. ضمناً تغییر 

 یند.بهای بیشتری میی مشکلات اجرایی است و نظام از این تغییرات ضربهیک مسئول دارا

 مثال برای افراد کارآمد، ولی غیرمتعهد

 نمونه اول: فرماندهی خالد و عمروعاص

 نمونه دوم: استانداری زیاد بن ابیه

را جانشین عبدالله ابن عباس  وای از زمان ازیاد بسیار ستمگر بود اما با همه این احوال، امیرالمومنین )ع( در برهه

که خود و برادرش از بزرگان اصحاب  –و بعد از آن، حضرت )ع( سهل بن حنیف را  در بصره و اطراف آن قرار داد

از حکومت فارس برکنار و زیاد را به دلیل توانایی بالا در دفع شورشیان به  -رسول )ص( و از مشایخ انصار بودند

 ود. استانداری آن شهر منصوب فرم

حضرت مجبور بود از زیاد استفاده کند؛ چرا که او نیرویی قوی بود و حضرت )ع( نیرویی که به قوت او باشد و 

 تعهد هم داشته باشد، نداشت. 

 نکته:
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 شاید حاکم مجبور باشد میان بد و بدتر، فرد بد را به فرماندهی منصوب کند، اما این بدان معنا نیست که:

 مورد تأیید حاکم است.اولاً: همه کارهای او 

 ثانیاً: بدین معنا نیست که چون حاکم او را نصب کرده است، گناهان و جنایت این فرد نیز بر عهده حاکم باشد.  

 عنوان قاضینمونه سوم: ابقای شریح به

ه امام مثالی از قضاوت شریح و رای به نفع یهودی و اقرار یهودی بر تعلق زره به امام، و سپس ایمان آوردن او ب

کرد، با این حساب حضرت او را قاضی نیز عمل نمیشریح بر مبنای حضرت امیر )ع( دهد . این قضیه نشان می)ع(

قرار داده بود. یعنی امیرالمومنین )ع( در زمان خلافت خود و حتی در شهر کوفه هم نتوانست به قضاوت صحیحی 

 ط کامل قضاوت را داشته باشد، وجود نداشت.یکه شرازیرا قاضی که مطابق با نظرات فقهی خود بود، عمل کند. 

 نمونه چهارم: قضیه سوده همدانی و آن استاندار

المال و ظلم وی سخن گفت. و حضرت والی را عزل نزد امیرالمومنین رفت و در خصوص والی بیت روزی سوده

 المومین است. ای از عدالت امیرای از ناکارآمدی استاندار حضرت و در نمونهکرد. این نمونه

 چالش چهارم: تغییر مسیر متدینین )ریزش(

افتد که مسئولی بعد از مدتی باشد. بسیار اتفاق می، تغییر مسیر و انحراف مسئولین مییکی دیگر از مشکلات

 کردند.ای از نفاق پنهان میهدف صحیحی نداشتند، ولی این را در پردهشود. البته بعضی هم از ابتدا مشغول دنیا می

پردازیم. بلکه آنچه برای ما مهم است این است که این افراد و مسئولین در ما در این نوشته به این موضوع نمی

اند و در رسیدن نظام به اهداف خود، چالش هایی از خود بروز دادهاند، ولی بعد از مدتی بدیابتدا ظاهراً خوب بوده

 اند.ایجاد کرده

 نمونه اول: زبیر بن عوام

اما فرزند وی عبدالله که از  رفت و در راه اسلام بسیار کوشش کردزبیر یکی از افراد شجاع و دلیر به شمار می

کرد، موجب شد که تا زبیر از علی )ع( جدا شود. زبیر بعد از کشته شدن عثمان با اش عایشه طرفداری میخاله
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جنگ جمل را به راه انداخت. طلحه نیز همراه زبیر  علی )ع( بیعت کرد ولی بعد از مدتی به دلیل مسائل دنیایی

های بالا علی )ع( را تنها نی مانند سعد بن بی وقاص نیز با وجود تواناییابود و سرگذشتی مشابه داشت. کس

 گذاشتند.

 نمونه دوم: یکی از نزدیکان علی )ع(

به علت وسعت علمی در فنون مختلف . او را عبدالله بن عباس پسرعمو و شاگرد پیامبر و امیرالمومنین )ع( بود

کرد؛ به بیان دیگر هرجا نیاز به زبان نامیدند. حضرت همیشه برای کارهای اصلی نظام از او استفاده میمی« دریا»

برای مثال در هر سه جنگ جمل )برای نصیحت عایشه(، صفین )برای  ساختندو بیان داشت او را مقدم می

وارج(. اما وقای حاکم بصره بود، روزی ابوالاسود دوئلی که از بزرگان بود برای حکمیت( و نهروان )برای توجیه خ

ای که حضرت نهایتاً در نتیجه نامه کند.اندازی میالمال دستعلی )ع( نامه نوشت و خبر داد که وی به اموال بیت

و به مکه رفت. امام )ع( از  المال را برداشتبرای وی نوشت و از وی توضیح خواست، استعفا داد و تمام اموال بیت

دهنده تنهایی ایشان و نداشتن مسئول کارآمد و متدین شدت این ناراحتی، گریه کردند و کلماتی گفتند که نشان

 است. 

 نمونه سوم: منذر بن الجارود

 وی از فرمانداران حضرت )ع( بود و در محدوده فرمانداری خود خیانتی مرتکب شد.

هم از همه اقسام یادشده اقشاری وجود دارند از برخی افراد حوزوی گرفته که به کمک در انقلاب اسلامی ایران 

 نظام نیامدند و نظام را تنها گذاشتند تا منافقین. 

 چالش پنجم: عدم همراهی مردم

در پیدایش حکومت دینی نقش اساسی دارند، در عینیت بخشیدن به اهداف حکومت دینی نیز  طور که مردمهمان

کنند. امکان دارد فرد اول حکومت، معصوم از طرف خدادند باشد اما به دلیل عدم همراهی نقش بسزایی ایفا می

را در تحقق اهداف  نشین شود. و بعد از تشکیل حکومت نیز، مردم آنچنان که باید ایشانسال خانه 25مردم 

 حکومت دینی یاری نکنند.
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 موارد عدم همکاری مردم در حکومت علوی

اعم از  -بسیاری از اهداف حکومت اسلامی  حدیثی از حضرت )ع( نقل شده است که کاملاً گویای این است که

ومت حضرت )ع( در زمان حک -ها و اجرای احکام صحیح و برگرداندن اموال به ناحق گرفته شده  برداشتن بدعت

دیدند اگر بخواهند مبارزه اجرا نشده است و ایشان نیز یا قدرت مبارزه با آن را نداشتند و یا قدرت داشتند، ولی می

رود؛ لذا برای حفظ نظام، که مصلحتی بالاتر است، از اجرای این امور دست کنند، حکومت ایشان از بین می

 برداشتند.

 های علی )ع( از اطرافیانشکوه

های زیاد در شهرهای مختلف و غلبه کردن شکستهای امیرالمومنین )ع( از یارانش، البلاغه پر است از شکوهنهج

و عامل آن را متحد نبودن  آوردیاران معاویه و ظلم آنان به مسلمین و مواردی از این قبیل دل علی )ع( را به در می

های اسلامی و باعث شد که حضرت )ع( نتواندبه آرمانکند. عدم همراهی مردم و سسیتی یاران خود بیان می

 تحقق عدالت و امنیت در حکومت خود به طور کامل دست یابد. 

دعوت مردم به مبارزه با شامیان و غم و اندوه ایشان از اینکه شامیان در باطل خود وحدت دارند و  نمونه اول:

« لا رای لمن لایطاع»که دقیقاً شاهد مثال ماست:  جمله پایانی حضرت در این نامه مردم در حق خود متفرقند.

 تواند انجام دهد.کسی که فرمانبردار ندارد کاری نمی

دانستند که مردم شام به و ناراحتی امام )ع( از این امر و اینکه می خبر تسلط بسر بن ارطاه بر یمن نمونه دوم:

ز خدا خواستند به جای آنها افرادی بهتر به من اند و ازودی بر مردم غلبه خواهند کرد. که گفتند دل شکسته

 مرحمت فرما و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن.

توانند ظلم و ستم را دور بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی»خطابه امام )ع( به مردم کوفه  نمونه سوم:

خورده آن است که به گفتار شما فریب سوگند! فریب.... به خدا آید.و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی کنند

  «بخورد...
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در نظام ولایی نیز امکان دارد بسیاری از امور با اینکه خلاف دین است صورت پذیرد و حاکم نتواند جلوی آن را 

 کنند.بگیرد؛ چرا که مردم و بعضی از مسئولین همکاری نمی

 چالش ششم: تزاحم با مصلحت بالاتر

کند و وارد، مصالح اسلام و مسلمین در هنگام اجرای احکام دینی، با هم تعارض و تزاحم پیدا میدر بسیاری م

تری دارد، دست برداشته، حکمی را که شود برای حل این تعارض از حکمی که اهمیت پایینحاکم مجبور می

 پذیرد. تر است اجرا کند؛ در این فرآیند، حکم مهم تحقق نمیمهم

 ت با ابوبکر و یاری آنها توسط امیرالمومنین )ع(نمونه اول: بیع

تواند برای حفظ اصل و اساس دین با خلفا همراهی کردند و دست از حق خود برداشتند. این نمونه میحضرت )ع( 

کنند اگر با مسئولی که اشتباهات زیادی دارد، مثلاً به احکام شریعت به طور جوابی باشد بر افرادی که گمان می

کردند، . حضرت )ع( با خلفا همکاری میکند، همکاری کنیم، لزوماً در اشتباهات او سهیم هستیمنمی کامل عمل

 با اینکه به هیچ وجه آنها را قبول نداشتند، چرا که در عدم همکاری مفسده بالاتری وجود دارد.

 نمونه دوم: ابقاء ابوموسی اشعری بر حکومت کوفه

منافقین بود، آنچه مورد بحث است این است که چرا علی )ع( چنین فردی را  با توجه به اینکه ابوموسی از جمله

رسد جواب این است که او در کوفه مستقر شده بود در حکومت کوفه ابقا کردو او را از ابتدا عزل نکرد؟ به نظر می

او داد او کنار نرفت و توانست او را عزل کند، چه اینکه وقتی نامه عزل را به و علی )ع( با فرستادن یک نامه نمی

شود او افتد که عزل یک نفر دارای مفاسدی است که حاکم مجبور میتعلل کرد. در روند اجرایی بسیار اتفاق می

کند وی را کاملاً قبول کند، با آنکه او را قبول ندارد و این چنین نیست که حاکم هرکسی را که منصوب می را ابقاء

 شود فردی را نصب یا ابقا کند.لحت بالاتر مجبور میبرای مصدارد و در بعضی موارد 

 نمونه سوم: داستان حکمیت

شده گشتند. در این داستان نیز حضرت برای مصلحت بالاتر مجبور به پذیرش اصل حکمیت و همچنین فرد حکم

جنگی را که یک سال گری است، اما مردم از ایشان قبول نکردند و نهایتاً و با اینکه به مردم فرمودند این کار حیله
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ها شده بود و اصحاب زیادی مانند عمار در آن و نیم به طول انجامیده بود و برای پیروزی در آن بسیار مجاهدت

 به شهادت رسیده بودند را در اوج قدرت واگذار کرده، به کوفه بازگشتند.

 عدم برخورد با عایشه

یم کامل به مدینه فرستاد با اینکه او یکی از عوامل اصلی حضرت علی )ع( بعد از اتمام جنگ جمل، عایشه را با تکر

اما علی )ع( به عنوان حاکم صلاح  برقراری جنگ جمل بود و بعد از جنگ نیز هیچ اثر پشیمانی در او دیده نشد.

می کند، چرا که این کار را دارای مصلحت بالاتری برای نظام اسلا ودید که از حکم اولیه او دست برداشته، او را عف

 دیدند.می

 آیا مصلحت سنجی جایز است؟

-تواند معانی و مصادیق مختلفی داشته باشد، در بعضی مصادیق آن، اسلام به ما اجازه نداده، مصلحتمصلحت می

 داند.سنجی کنیم و در بعضی امور نه تنها این اجازه را داده است که آن را یک اصل مسلم می

 معنای اول: منافع شخصی و گروهی

 این معنا اسلام هرگز اجازه نداده احکام و دستورات الهی را برای منافع شخصی یا گروهی ذبح کنیم.در 

 معنای دوم: مصلحت سکولار

-شود؛ لکن این نوع مصلحتشود، بلکه به مصالح کلی تفسیر میمصلحت در این معنا به مصالح افراد تفسیر نمی

اریم برای اینک دشمن ما را تحریم نکند دست از حقوق مسلم سنجی موافق فرامین الهی نیست؛ مثلاً ما حق ند

 خود برداریم.

 معنای سوم: مصلحت دینی

این  داند.مقصود از مصلحت دینی مصالح کلی است که اسلام آن را مجاز، بلکه در بیشتر شرایط آن را واجب می

 داری دارد.مورد مصادیق زیادی در حکومت

 هاآرمانچالش هفتم: اجرایی نبودن بعضی 
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خواهد به طور کامل به آن دست یابد، مانند عدالت اما در مقام اجرا گاهی اوقات هایی است و میاسلام دارای آرمان

امکان ندارد طوری عمل شود و قانونی وضع شود که حتماً عدالت در تمام جهات اجرا شود؛ یعنی خاصیت دنیا و 

مثلاً از آنجا که قاضی علم غیب ندارد، مجبور  را برطرف کرد. توان آنتزاحمات موجود در دنیا این است و نمی

کند رساند، بلکه سعی میها حکم کند. بنابراین بهترین قانون لزوماً ما را به عدالت عملی نمیاست بر اساس نشانه

 بهترین پیشنهاد اجرایی برای عدالت باشد.

 بندیجمع

و امکان دارد پیوسته موانعی بر سر این راه  آسان و هموار نیست بنابراین دیده شد که راه رسیدن به اسلام، راهی

 ها ربطی به عصمت و عدم عصمت حاکم ندارد.وجود داشته باشد. ضمناً این چالش

 فصل سوم: ملاک دینی بودن یک نظام

آن خصوصیت، یک نظام باید چه خصوصیتی داشته باشد تا بتوانیم آن را نظام اسلامی بدانیم؛ به طوری که با فقدان 

گردد. حالت آرمانی، حالت مطلوب یا حالت میانی؟ اگر بخواهیم دیگر حکومت از ملاک اسلامی بودن خارج می

تواند حکومتی اسلامی و دینی محسوب گردد؛ زیرا این امور را ملاک قرار دهیم، حتی حکومت علی )ع( هم نمی

)ع( نتواست آنها را از بین ببرد و نظام علوی در بسیاری ای وجود داشت که علی در نظام علوی نیز اشکالات عدیده

 های اسلامی نرسید.موارد به اهداف آرمان

نباید حکومت معصومین را مانند حکومت مهدوی بدانیم. حکومت مهدوی، حکومتی ویژه است، ولی حکومت ائمه 

 باشد.دیگر )ع( لزوماً مانند حکومت مهدوی کامل و آرمانی نمی

های الهی و اسلامی باشد بودن یک حکومت آن است که هدف آن حکومت، اجرای مقاصد و آرمانملاک اسلامی 

و در این مسیر حرکت کند که در پی آن جریانی برای اجرای اهداف اسلامی در حکومت پدید آید؛ هرچند در 

و تلاش در  کند، هدفمقام عمل نتواند به بعضی از اهداف اسلامی برسد. آنچه معیار اسلامی بودن را تعیین می

 است نه صرفاً نتیجه. جهت تحقق آن
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کند و لازم نیست برای تحقق معنای سخن بالا هرگز آن نیست که برای یک نظام اسلامی، هدف صحیح کفایت می

توان به آن عنوان این اهداف تلاشی کند؛ اگر نظامی در راه رسیدن به اهداف اسلامی تلاشی نکند دیگر نمی

کند، لکن در میان آن اشخاص و یا . اگر نظامی دارای هدف صحیح بود و در این راه تلاش میداد« اسلامی»

توانیم بگوییم معیار اولیه اسلامی کردند، ما نسبت به این نظام نمیمسئولینی بودندکه به دستورات اسلام عمل نمی

و ما باید این نظام را کمک کنیم تا مشکلات بودن را دارا نیست. بلکه این نظام معیار اولیه اسلامی بودن را داراست 

خود را رفع کند و بیشتر به اهداف اسلامی نزدیک شود و در یک کلام نگاه ما به این نظام نگاهی اصلاحی است 

 )چون بعضی عملکردها اشتباه است( نه نگاهی ساختارشکنانه )براندازانه چون چهارچوب صحیح است(.

معیار معیاری تشکیکی و دارای مراتب است، یعنی دارای شدت و ضعف است. یک با توجه به این توضیحات، این 

رسد و نظام دیگر دارای موانع بیشتری است و کمتر نظام موانع کمتری دارد و در عمل بیشتر به اهداف اسلامی می

 یابد. به اهداف دینی دست می

اری نیروهای مخلص بخواهند به این اهداف در نظام ولایی که دارای اهداف اسلامی است اگر ولی فقیه و بسی

توان گفت برسند و به دلیل وجود مسئولین ناکارآمد موفق به اجرایی کردن این اهداف در همه جا نشوند؛ آیا می

 این حکومت اسلامی نیست؟

شده  ای اشارهنامه امام خمینی )ره( و بخشی از سخنان حضرت آیت الله خامنهدر این زمینه به بخشی از وصیت

 است.

در آخر این نکته حائز اهمیت است که اگر ملاک اسلامی بودن یک نظام، وجود اهداف اسلامی و حرکت در مسیر 

اسلام است، پس نیاز به فردی داریم که اسلامی بودن مسیر را تشخیص دهد و در صورت انحراف جلوی آن را 

 بگیرد؛ این شخص همان ولی فقیه است.

 های دینیکارآمدی در نظامفصل چهارم: ملاک 
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حداکثر تلاش خود را برای  –اعم از حاکم، مسئولین و مردم  –ملاک ارزیابی هر نظام دینی آن است که هر فرد 

با توجه به ملاک بالا،  انجام داده است یا نه؟ –با در نظر گرفتن موانع داخلی و خارجی  –رسیدن به اهداف دینی 

 کنیم.را تبیین میآید که آنها نکاتی به دست می

 اول: ارزیابی هر فرد جداگانه باشد

عملکرد ناصحیح کان دارد به دلیل عملکرد شود. امهر فرد در نظام دینی به میزان اختیاری که دارد ارزیابی می

باشد، بلکه دهنده ناکارآمدی حاکم نمیبعضی از مسئولین نتوانیم به اهداف حکومت اسلامی برسیم؛ اما این نشان

هر فرد مسئول عملکرد خویش است؛ البته این بدان معنا نیست که که ما نباید جلوی انحراف را بگیریم، بلکه بدان 

خواه نسبت به خودش و خواه نسبت به  –معناست که هر فرد باید به مقدار اختیاری که در جلوگیری از انحراف 

 پذیر باشد. دارد مسئولیت –دیگران 

 ر ما از نظام اسلامی چه مقدار است؟دوم: انتظا

انتظار ما از نظام اسلامی باید انتظار واقعی و با توجه به شرایط اجرایی آن جامعه باشد و نباید انتظاری آرمانی و 

چرا  کنیم.غیراجرایی داشته باشیم. این از بزرگترین اشتباهاتی است که در ارزیابی نظام اسلامی با آن برخورد می

نظام ولایی مانند نظام علوی  باشند.های نبوی و علوی )ع( هم، معاذالله، اسلامی نمیصورت، حتی نظام که در این

دارای مشکلات زیادی است و از بسیاری از آنها در در امور اجرایی، گریزی نیست. نظام اسلامی نظامی است علوی، 

 نه نظامی مهدوی.

 حاکم مسئول همه اشکالات نیستسوم: 

گردد، اما داشت با اینکه حاکم دارای جایگاهی خاص در حکومت است و فرد اول حاکمیت محسوب میباید توجه 

اگر آن شخص منصوب مستقیم حاکم ردد حتی گلزوماً اشکالاتی که در نظام اسلامی وجود دارد به حاکم برنمی

نه؟ و آیا فرد بهتری را داشته  توانسته جلوی آن را بگیرد یاباشد این است که آیا حاکم میباشد. آنچه ملاک می

  کرده یا نه؟ ناست و نصب 

 چهارم: فرآیند اجرا بسیار پیچیده است
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فرآیند اجرا و اشکالات موجود در آن فرآیندی بسیار پیچیده است و تغییر در هر جامعه، فرآیندی است که نیاز به 

اجرایی به مجریان امور انتقاد کرد، چرا که این رفتار  انگاری امورزمان متناسب با خود را دارد، بنابراین نباید با ساده

 ورودی غیرتخصصی به عرصه تخصصی است.

 پنجم: عدم وصول به همه اهداف مانع تشکیل حکومت نشود

یعنی نظامی  آل نباید باعث عدم تشکیل نظام اسلامی گردد؛ چرا که معنای نظام اسلامیعدم وصول به شرایط ایده

ها نتواند دست دارد؛ هرچند به بعضی از این آرمانهای اسلامی مبذول میرسیدن به آرمان که تلاش خود را برای

 یابد.

 ششم: نسخه کامل است

ها ای از آرماناگر در حکومت اسلامی به دلیل همکاری بعضی افراد و یا خیانت بعضی دیگر، نتوانستیم به پاره

شکال دارد و ما نسخه خوبی برای درمان نداریم. در این هرگز به این معنا نیست که دین اسلام ا دست یابیم،

اگر ما به بعضی از جوامع دموکراسی اشکال ».... خصوص نقل قولی از مرحوم علامه طباطبایی آوردده شده است که 

 «....نداریم؟ قگیریم، چرا شما حق دارید در جواب بگویید اینها به دموکراسی واقعی عمل نکردند و ما حمی

 کارآمدی دینی، نه کارآمدی سکولارهفتم: 

های اسلامی است که پیشرفت مادی هم جزئی از این ملاک کارآمدی نظام اسلامی رسیدن به اهداف و آرمان

های صحیح به آن رسید؛ بنابراین ملاک کارآمدی نظام اسلامی صرفاً پیشرفت شود و باید از راهاهداف محسوب می

باشد، بلکه رسیدن به اهداف دینی است پیشرفت هم جزئی از آن است که این مادی و ایجاد رفاه عمومی نمی

 پیشرفت نباید از هر مسیری ایجاد شود.

 هشتم: سوءاستفاده نشود!

کاری که باید مراقبت شود این سخنان صحیح گفته شده در اینجا موجب توجیه کم تمطلب بسیار مهم این اس

قوت نگیرد. این رویکرد، در واقع مصداق همان کلام « میشه خوب استعملکرد نظام ه»مسئولین نشود و رویکرد 

 شود که امیرالمومنین )ع( به آن )لا حکم الا الله( اشاره کردند.حقی است که از آن اراده باطل می
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 های دیگرفصل پنجم: روش صحیح مقایسه بین نظام دینی و نظام

توانیم قضاوتی منصفانه از حکومت دینی داشته باشیم و بین دو حکومت آگاه نباشیم نمی کیفیت مقایسه بر اگر

در مقایسه هر حکومتی با حکومت  این قضاوت نادرست موجبات یاس و سرخوردگی را برای ما فراهم خواهد کرد.

نیم که با وجود این عوامل ب مؤثر در آن مقایسه را در نظر گرفت و بعد از آن بررسی کقدیگر، ابتدا باید تمام عوا

توانسته اهداف اسلام را عملی کند. نه اینکه بدون در نظر گرفتن مشکلات اجرایی، و موانع، حاکمیت چه مقدار می

 این روش غیرمنصفانه است. راه صحیح ارزیابی آن است که:صرفاً به نتیجه کار نگاه کنیم. 

 اد اخلاقی شناسایی گردد.اولاً: موانع پیش روی هر نظام برای مبارزه با فس

 ها و عوامل شیوع فساد در جامعه، به طور کامل شناسایی گردد.ثانیاً: شرایط زمانی هر دو نظام نسبت به زمینه

 تواند در این مقایسه تأثیر بگذارد، معین گردد.ثالثاً: هر عامل دیگری که می

مشخص گردد که بسیار مهم است و غالباً مورد  رابعاً: وزن )ضریب تأثیرگذاری( هرکدام از این عوامل در سنجش

 گردد.غفلت واقع می

 های فعلی حاکمیت، حالت متوقع تعریف شود.خامساً: با در نظر گرفتن  امور مذکور و توانایی

ای که صرفاً نتیجه محور باشد، بییای عادلانه و خداپسندانه خواهد بود و الا ارزتاین مسیر روش رسیدن به قضاو

 ها باشد. صحیحی نیست. ارزیابی باید عملکردمحور و آن هم با لحاظ تمام شرایط و چالشارزابی 

لاب و قبل از آن مقایسه شده است که در این فضای جدید نه تنها افراد معمولی به عنوان نمونه شرایط بعد از انق

های ویرانگر این د را از آسیبشودکه بتواند خودائماً در معرض خطر ابتذال هستند که حتی کمتر مومنی پیدا می

 فضای مبتذل به صورت کامل حفظ کند.

تر باشد، امکان دارد نظامی نهایتاً فساد بیشتری نسبت به نظام دیگر داشته باشد، اما در مبارزه با فساد بسیار موفق

 را که شرایط بسیار متفاوت بوده است.چ
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افراد به جای کمک به اجرای اسلام، در روند اجرا های نظام اسلامی این است که یکی از مشکلات و چالش

 اندازی کنند.سنگ

 

 فصل ششم: ثمرات و نتایج این بحث: شبهات ناکارآمدی

توانیم شبهاتی را که پیرامون کارآمدی حکومت اسلامی حال با توجه به مظالبی که تاکنون بیان شد به راحتی می

 شود، پاسخ دهیم.مطرح می

 کردیم؟شود و بهتر نبود انقلاب نمیباعث بدبینی مردم به دین نمیاول: آیا این انقلاب 

این شبهه به دلیل تصور ناصحیحی است که نسبت به نظام اسلامی در ذهن مردم وجود دارد. نظام اسلامی مانند 

 های اسلامیروست که مانع رسیدن این نظام به تمام آرمانهای زیادی روبهنظام مهدوی نیست بلکه با چالش

گیرد، البته در بعضی شود.نظام ولایی نظامی است که تلاش خود را برای رسیدن به اهداف دینی به کار میمی

های نبوی و علوی هم به همین صورت رسد؛ چنانچه نظامموارد هم به دلیل مشکلات اجرایی به اهداف خود نمی

 بوده است.

تواند به تمام های متفاوتی روبه روست، به همین جهت نمیباید برای مردم تبیین شود که نظام اسلامی با چالش

تواند ضامن حفظ و اجرای احکام اسلام ترین گزینه، که میهای خود برسد. در عصر غیبت، بهترین و شایستهآرمان

آل نیست. است؛ هرچند در مقام عمل با مشکلاتی مواجه است و حکومت ایده« ولایت فقیه»در جامعه باشد، نظام 

طلبی کومت اسلامی یک انتظار قابل دسترس باشد، نه یک انتظار آرمانی. نباید به دلیل منفعتحید انتظار ما از با

دینی آنها بعد برخی افراد )همانند عایشه، طلحه و زبیر و خوارج در نظام علوی( و سوء رفتار آنان که منجر به بی

 لامی برداریم. شود، دست از تشکیل حکومت اساز تشکیل حکومت دینی می

 دوم: ما که نیروی انسانی کافی نداریم بهتر نیست حکومت هم تشکیل ندهیم؟

نداریم نباید انقلاب کرده، حکومت تشکیل دهیم؛ چرا که با تشکیل این  اگر ما نیروی انسانی کارآمد طرح شبهه:

 سازد.دهیم و این وجهه دین را خراب میحکومت، ناکارآمدی آن را به عالمیان نشان می
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ای از تشکیل حکومت درست است که در بعضی از موارد نیروی کافی و با کارایی بالا وجود ندارد، اما چارهجواب: 

تواند بدون حکومت باشد. امر ما دایر بین اجرای احکام یا رهایی کامل احکام نیست، وجود ندارد و ملت اسلامی نمی

 را در دستور کار خود قرار دهیم.توانیم اجرای احکام به مقدار امکان بلکه می

گیرد و آن های مذکور مخصوص به حکومت دینی نیست، بلکه هر حکومتی را در بر میضمناً بسیاری از چالش

توانیم برسیم، نه های اسلامی نمیکه به تمام آرمانها دادیم برای این بود که تبیین کنیم گزارشی که از چالش

 عقب هستیم.اینکه نسبت به حکومت غیردینی 

امیرالمومنین  در مورد تخریب ذهنیت مردم نسبت به اسلام باید انتظار مردم از حکومت اسلامی را تصحیح کنیم.

گاه به دلیل نداشتن نیروی کارآمد، حکومت را رها نکردند تا امثال معاویه بر )ع( نیز همین کار را کردند و هیچ

 مردم حاکم شوند.

 گردد؟نظام است به ولی فقیه برمیسوم: آیا هر اشکالی که در 

 که از همه مشکلات ریز جامعه اسلامی مطلع باشد.توان از ولی فقیه انتظار داشت اولاً نمی

های داند، اما با شرایط موجود، قدرت جلوگیری ندارد. در کار اجرایی چالشی فقیه بسیاری از اشکالات را میلثانیاً و

شود. تذکر این نکته لازم است که این امر به این معنا نیست از اشتباهات می زیادی وجود دارد که مانع جلوگیری

 که هیچ کس حق انتقاد ندارد اما نقد باید منصفانه و با در نظر گرفتن شرایط اجرایی باشد نه عجولانه و غیرعالمانه.

 دار نشود؟حکومت را قبول نکند تا حیقیت دین لکه« فقیه»چهارم: بهتر نیست 

رت دیگر، اگر فقیه کنار باشد و حکومت در دست دیگران باشد و فقیه تنها اشکالات را گوشزد کند. زیرا در به عبا

 این صورت هر اشکالی در حکومت است، متوجه حاکمان است و هر خوبی که وجود دارد برای فقیه است.

 کنیم؟جواب: اولاً در این صورت اگر حاکم حرف فقیه را گوش نکند چه می

که کار به دست دیگری باشد و مجبور باشد حرف ولی فقیه را گوش کند تا اینکه کار در  ثانیاً: خیلی فرق دارد

تواند در بسیاری دست فقیه باشد. غالباً قدرت در دست شخصی است که اجرا به دست اوست و اگر او نخواهد می

 از موارد نظر خود را پیش ببرد. 
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بینند، به دلیل همان انتظار وقتی فقیه حاکم است، مردم اشکالات را از ناحیه دین می»شود ثالثاً: اینکه گفته می

کنند حکومت ولایت فقیه، حکومتی مهدوی است که نابجایی است که در ذهن مردم شکل گرفته که گمان می

 این تصور نابجا نیاز به تصحیح دارد.

داند، نه اینکه را که ادله ولایت فقیه، ولایت را وظیفه فقیه میرابعاً: این مطلب با ادله ولایت فقیه ناسازگار است؛ چ

 فقیه را یک فرد پنددهنده فرض کند.

 پنجم: بهتر نیست روحانیون در سیاست دخالت نکنند تا تقدس این گروه حفظ شود؟ 

ساً اسلام اسا جواب: اگر روحانیون حکومت فاسد و ظالم را ببینند و هیچ تحرکی از خود نشان ندهند خوب است؟

ای مردم! از آنچه خدا »ای ایراد فرمودند که: در سخنرانیداند. امام حسین )ع( وع تقدس را درست نمیناین 

آنان را از گفتار  چرا علمای ربانی و دانشمندان،"دوستداران خود را بر آن پند داده، پند گیرید. ... آنجا که فرماید: 

دهنده آن است که علما باید به جهت سکوت مواخذه شوند نه قیام. ضمناً این نشانو « ...... "دارند؟آلود بازنمیگناه

 اگر قرار است حکومتی تشکیل شود بر مبنای احکام الهی، نیاز به کارشناسان دین وجود دارد. 

 با بنابراین وظیفه روحانیون است که اولا در امور حکومتی وارد شده، جلوی انحرافات را مسدود سازند و ثانیاً

ای از تقوای سیاسی مراقبت فردی و گروهی و همچنین نظارت مستمر، اسباب دوری از دنیا را فراهم ساخته نمونه

 را به نمایش بگذارند.

البته ورود روحانیون در کارهای اجرایی که درآن تخصص ندارند نادرست است مگر اینکه ضرورت نظام اسلامی 

 ایجاب کند.

 کردیم بهتر نبود؟اهداف خود برسد، بلکه بدتر شد؛ اگر انقلاب نمیششم: انقلاب نتواست به 

 حجاب، حجابشان را رعایت کنند،جواب: اولاً انقلاب اسلامی ایران فقط برای این نبود که چند زن بی

 کنیم:های گوناگونی است که به بعضی از آنها اشاره میانقلاب دارای جنبه

 ما نباید به تاراج استکبار برود. جنبه اقتصادی به این معنا که منابع 

 استقلال، عزت مند بودن 
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 اسلامی شدن قوانین حاکم بر کشور 

 صرف نشدن بیت المال در فساد 

 خرج شدن بیت المال بریا مصالح عمومی کشور 

 جلوگیری از مراکز فساد 

 های مبتذلجلوگیری از نمایش فیلم 

 ایجاد فضا و زمینه برای تبلیغ دین 

 دیگر که در این انقلاب ایجاد شده، رو به تکمیل است.ها جنبه و ده

ثانیاً: در مورد فسادهای جنسی و مانند آن، اگر با در نظر گرفتن شرایط موجود عملکرد انقلاب را در نظر بگیریم 

 و بعد در همین شرایط عملکرد شاه را هم ارزیابی کنیم، خواهیم دید که فرق از زمین تا آسمان است.

 رد بدبین شدن مردم به اسلام، باید مردم را آگاه کنیم که نظام ولایی، نظامی علوی است نه مهدوی.ثالثاً درمو

رابعاً: اگر جمهوری اسلامی در بعضی جهات ضعیف عمل کرده باشد، معنایش این نیست که اصل انقلاب کار 

 ف سازی موارد ضعف نماییم.های نظام اقدام به برطرنادرستی بوده است، بلکه باید با تایید و تقویت پایه

خامساً: این یک برداشت اشتباه است که هر نقصی در حکومت را به عملکرد بد حاکمان دینی نسبت بدهیم. 

 و رفع آن به دست حکومت نیست.ها طبیعی است بسیاری از این نقص

کردند صورت دینداری میکنیم اگر نظام اسلامی نبود مردم از یک طرف به همین سادساً: ما گاهی اوقات تصور می

شدند. پس این حالت بهتر است. در حالی که حذف حکومت اسلامی، و از طرف دیگر مردم به اسلام بدبین نمی

یعنی ایجاد زمنیه برای همه این امور. یعنی فراهم کردن مقدماتی که امکان دارد نتیجه آن انزوای کامل دین و 

 دینداران باشد.

 توان نام آن حکومت را اسلامی گذارد؟اسلامی به کسی ظلم شد، باز هم میهفتم: اگر در حکومت 

دانیم امکان دارد بعضی از طور که میحکومت اسلامی برای از بین بردن ظلم و جور تأسیس شده است؛ اما همان

مسئولین در این حکومت ظلم کنند و حکومت هم به دلایل موجهی نتواند جلوی این ظلم را بگیرد اما این به این 
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حکومت اسلامی به مقداری که توان داردموظف  گردد.معنا نیست که این حکومت حکومت ظلم و جور محسوب می

کند نه ومتی است که برای رسیدن به منافع خود از ظلم دریغ نمیبه از بین بردن ظلم است. حکومت ظالم حک

باشد، آن حکومت که حکومت هم به آن راضی نمیاینکه در هر حکومتی که صرفاً یک ظلم انجام شود، در حالی

 حکومت ظلمه محسوب گردد.

 هشتم: اگر به کسی رای بدهیم و او اشتباه کند، آیا ما در اشتباهات او سهیم هستیم؟ 

. این هرگاه به شخصی رای دادیم مسئول تمام اشتباهات آن شخص هستیمشود که گاهی این طور گمان می

مطلب همیشه درست نیست بلکه مسئله دارای سه صورت است که در دو صورت ما مسئول اشتباهات آن فرد 

 هستیم.

اول: اگر اصل انتخاب کردن واجب نباشد و ما کسی را که دارای اشتباهات است انتخاب کنیم، در این حالت  تحال

 ما مقصر هستیم.

توانستیم فرد دیگری را مشخص کنیم که این اشکالات را حالت دوم: اگر اصل انتخاب کردن واجب باشد، و می

 ر هستیم.نداشته باشد، ولی کوتاهی کردیم در این حالت نیز مقص

حالت سوم: اصل رای دادن و انتخاب لازم و واجب بوده است و ما هم بهترین فرد موجود را انتخاب کردیم ولی 

ای انجام نداده و کاملاً به وظیفه این فرد دارای اشکالاتی است. در این فرض ما مقصر نیستیم چرا که هیچ کوتاهی

 ایم.خود عمل کرده

دهیم دیگر مسئول اشتباهات رای نمی ر همه کارها خود را کنار بکشیم و بگوییما دکنند اگر مبعضی گمان می

گیری نیست. بلکه اگر شما رای ندهید نیستیم. این تفکر کاملاً اشتباه است. راه مقصر نبودن همیشه سکوت و کناره

 د.باشی، شما مسئول اشتباهات او میو به سبب رای ندادن شما فرد ناشایستی بر سر کار آید

 

 


